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چه کسی باید رهبری سازمان  ملل 
 متحد را به عهده بگیرد؟ 

ســازمان  ملل متحد، امسال دبیر کل بعدی خود  �
را انتخــاب خواهد کرد. ما بــه بهترین نامزد ممکن 
برای این پســت نیازمندیــم. از این شــغل معمولا 
به عنــوان دشــوارترین کار در دنیا یاد می شــود.  با 
توجه بــه اینکه دبیرکل بعدی ســازمان  ملل متحد 
در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ ســمت خــود را برعهده 
می گیرد، به ســادگی می توان به دلایل این دشواری 
بــرد: درگیری هــای وحشــتناک و رنج هــای  پــی 
انســان ها در بخش هایــی از خاورمیانــه، آفریقا و 
اروپا؛ افراطی گری های خشــونت آمیز که همه ما را 
تهدید می کند، تبعیض های مســتمر نسبت به زنان 
و دختران، رشــد نگران کننده بیگانه ســتیزی، تلاش 
بیــش از ۸۰۰  میلیــون نفر برای فرار از فقر شــدید؛ 
نزدیک به ۶۰  میلیون آواره در سراســر جهان؛ ایجاد 
فرصتــی منحصر به فرد بــرای مقابله بــا تغییرات 
اقلیمی و دســتیابی بــه آرمان های توســعه پایدار؛ 
پیــش از اینکه خیلی دیر شــود و ســازمانی که نیاز 
دارد بــا چالش ها و اهداف جدیدی انطباق پیدا کند 
که جهان با آنها روبه روســت. ســازمان  ملل متحد، 
در تاریخ ۷۰ ساله اش، با وجود تمام کاستی ها نشان 
داده می تواند در برابر چنین چالش هایی بایستد؛ اما 
امروز برای این کار، در فرایند انتخاب دبیرکل بعدی 

در طول سال باید بهترین نامزد ممکن را برگزید. 
نقش دبیرکل سازمان  ملل متحد

مقــام  بالاتریــن  کرده انــد  پیشــنهاد  بســیاری 
ارشــد ســازمان  ملل متحــد بایــد یا یــک «دبیر» 
(Secretary) یا یک «ژنرال» (General) باشــد. این 
مسئله بسیار ســاده انگارانه اســت؛ چراکه دبیر کل 
(Secretary-General) باید هــر دو و حتی فراتر از 
این دو عنوان باشــد. دبیرکل، چه مرد، چه زن - من 
دلیلــی نمی بینم بهترین داوطلب زن نباشــد- باید 
ضمن اینکه فردی با اخلاق، شــجاع و صادق است؛ 
صدای آســیب پذیرترین افراد جهان و تجســمی از 
آرمان ها و اهداف ســازمان  ملل متحد باشد. برترین 
دیپلمــات جهان؛ یعنــی دبیر کل باید از اســتقلال، 
بی طرفی و دفاتر حُســن نیت خود بــرای جلوگیری 
از درگیــری و برقــراری صلح اســتفاده کند و برای 
اجرای حقوق بشر تلاش کند. فردی با مقام سیاسی 
و مهارت های قدرتمند رهبری، یعنی داشــتن قدرت 
جلب توجه شــورای امنیــت ســازمان  ملل متحد 
در مــواردی که به نظــرش حفظ صلــح و امنیت 

بین المللی را تهدید می کند. 
دبیــرکل بایــد به عنوان مســئول ارشــد اجرائی 
ســازمان  ملل متحــد فرهنگ درســتکاری، انصاف، 
کفایــت و کارایــی را در میان خانواده ســازمان ملل 
برقرار کند و بر یک سازمان بزرگ با بودجه ای نزدیک 
بــه ۱۰  میلیــارد دلار، بیش از ۴۰  هــزار کارمند و ۴۱ 
عملیات صلح در سراسر جهان نظارت کند. دبیرکل 
باید فردی بــا مهارت های بین فردی و ارتباطی قوی 
بوده و توانایی هدایت مناسب جهانی را داشته باشد 
که به گونه ای فزاینده چند قطبی می شود؛ همچنین 
زمینه را برای انتقال جهان به ســمت توسعه پایدار 

فراهم کند. 
فرایند انتخاب در قدیم

ممکن اســت تصور شــود به این ترتیــب فرایند 
انتخاب دبیرکل تا جای ممکن ســالم، مشــخص و 
شفاف خواهد بود؛ اما تا به امروز چنین نبوده است. 
پیش از این، شــفافیتی درباره زمان دقیق آغاز فرایند 
انتخاب دبیرکل وجود نداشــته و تــا حدی ناباورانه 
مشخص نبود که چه فردی این کار را انجام خواهد 
داد. همچنین، در گذشــته هیچ شرح شغل خاصی 
مشخص نشــده بود و فرصت مناسبی برای تعامل 
واقعــی در فضایی باز با داوطلب هــا برای اعضای 
ســازمان ملل و افــکار عمومی وجود نداشــت. در 
نتیجــه: توصیه ها و مذاکرات پشــت درهای بســته 
صورت می گرفــت؛ یعنی در درجه اول به وســیله 
پنج عضو دائم شــورای امنیت ســازمان  ملل متحد 
و در میان هشــت دبیرکل که حتی یــک نفر از آنان 
زن نبوده و به گونه ای عمده انتصاب های نمادین به 
وسیله مجمع عمومی صورت گرفته است؛ بنابراین، 
دبیرکل های سازمان  ملل متحد اغلب و نه همیشه، 
به حق پنداشته می شده به شدت مدیون قدرت هایی 
بوده اند که بیــش از هر چیز باید درباره آن قدرت ها 

استقلال عمل می داشتند. 
راهی بهتر برای انتخاب دبیرکل بعدی

منشور سازمان  ملل متحد درباره وظایف مربوط 
به شورای امنیت و مجمع عمومی در فرایند انتخاب 
و انتصاب مشــخص و شــفاف اســت و باید رعایت 
شــود؛ اما تغییرات اخیــر در این فرایند که توســط 
تمامی ۱۹۳ عضو مجمع عمومی تأیید شــده است، 
بــرای ما فرصتی حقیقی ایجاد کــرده تا این روند را 
شــفاف تر، قوی تر، جامع تــر و در نهایــت کارآمدتر 
کنیم. به عنوان رئیس مجمع، وظیفه من اســت که 
از اجرائی شــدن این تغییرات اطمینان حاصل کنم؛ 
بنابرایــن اتفاقی که در حال رخ دادن اســت، به این 
شرح اســت.  در ماه دسامبر گذشــته، این جانب به 
همراه رئیس شــورای امنیت فراینــد انتخاب را به 
حرکت انداختیــم و در تماس بــا داوطلبان از آنان 
درخواست کردیم، در اســرع وقت حاضر شوند. ما 
ویژگی های اصلی فرایند انتخاب را مشخص کردیم، 
بر تعــدادی از معیارهای کلیدی این موقعیت تأکید 
کردیم و در پرتوِ هفت دهه سلطه مردان، کشورهای 
عضو را تشویق به معرفی داوطلب مرد و زن کردیم.
ادامه در صفحه ۱۹
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رئیس جمهوری قزاقستان 
امروز در تهران

رئیس جمهوری  � نظربایــف،  نورســلطان  ایرنا: 
قزاقســتان، در صــدر هیأتــی بلندپایــه ۲۳ و ۲۴ 
فروردین مــاه بــه ایــران ســفر می کند. در ســفر 
رئیس جمهــوری قزاقســتان بــه ایــران، ۹ ســند 
همــکاری و ۴۰ تفاهم نامه اقتصادی، کشــاورزی 
و بانکــی میان دو کشــور امضا می شــود. اســناد 
همکاری هــای دســتگاه های دولتــی دو کشــور 
تجــارت،  کشــاورزی،  همچــون  زمینه هایــی  در 
حمل ونقــل، فنــاوری، صنعــت، بانکــی، انرژی، 
توســعه ســرمایه گذاری، انتقــال محکومــان به 
حبس و کشــتیرانی منعقد خواهد شــد. همچنین 
تفاهم نامه و قــراردادی که به امضای بخش های 
خصوصی دو کشور می رسد در زمینه های مختلف 
از جمله کشاورزی، کشــت فراسرزمینی، صنعت، 
معــدن، ســرمایه گذاری و انرژی پیش بینی شــده 
است. قزاقســتان برای حل مناقشه هسته ای ایران 
و گــروه ۱+۵ که طــی دو دور میزبان این مذاکرات 
بود نشــان داد که شریک سیاســی قابل اعتمادی 
برای ایران اســت. «نظربایف» اولین رئیس دولتی 
بــود که دعوت ایران را پذیرفــت و در رأس هیأتی 
بلندپایه در مراســم تحلیف حسن روحانی، رئیس 
دولت یازدهم، شــرکت کــرد. قزاقســتان در بین 
کشورهای آسیای میانه، بزرگ ترین قدرت اقتصادی 
و سیاســی را دارد و درعین حال ایران هم بیشترین 
مبــادلات اقتصــادی، تجاری و سیاســی را در این 
منطقه با این کشــور دارد. تاکنون بیش از ۸۵ سند 
همکاری در زمینه های مختلف میان دو کشــور به 
امضا رســیده و قرار است در سفر این هفته رئیس 
دولت قزاقســتان به ایران حدود ۴۰سند دیگر هم 
امضا شــود. نورســلطان نظربایف ۷۵ساله، بیش 
از ۲۵ ســال است که ریاســت جمهوری قزاقستان 
را برعهــده دارد. همچنین «مجتبــی دمیرچیلو»، 
ســفیر ایــران در قزاقســتان، گفــت: «جمهوری 
اســلامی ایران و قزاقســتان از قابلیت های خوبی 
بــرای افزایش همکاری هــای فیمابین و همچنین 
توســعه همکاری ها در منطقه و سطح بین الملل 
برخوردارنــد». «امریف بغداد کولتائویچ»، ســفیر 
قزاقســتان در ایران، نیز گفته که ایران از قابلیت ها 
و توانمندی هــای بســیار خوبی بهره مند اســت، 
به طوری که توانست دوران دشواری را در سال های 
گذشــته پشت ســر بگذارد و امروز زمان توســعه 

مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشور است. 

آرزو فرشید
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توسعه همکاری های منطقه ای دومین هدف مهم دستگاه 
دیپلماسی اســت که بعد از موفقیت در پرونده هسته ای 
برای تحقق آن تلاش می شــود. اختلافــات مربوط به 
حقوق خزر نیز یکی از همان بخش هایی است که دستگاه 
دیپلماســی می تواند در عصر پســابرجام بیشــتر به آن 
توجه کند و در مســیر حل وفصل قرار بگیرد. چالش هاي 
ما با کشورهای حاشــیه خزر درباره مسائلی مانند تعیین 
ماهیگیری  نظامی،  کشــتی رانی  حق  ســاحلی،  خطوط 
و... بــه قراردادهای ترکمانچای و گلســتان و پس از آن 
انقلاب اکتبر برمی گردد. به موجــب قرارداد ترکمانچای 
(۱۸۲۸/۱۲۰۷) از داشــتن نیروی دریایی در دریای خزر 
محروم شده بودیم، اما پس از انقلاب اکتبر در روسیه، در 
عهدنامه مودت و دوستی (۱۹۲۱/۱۳۰۰) قرار شد ایران و 
شوروی حق کشــتی رانی جنگی و غیرجنگی برابر داشته 
باشــند. قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۹۴۰/۱۳۱۹) نیز 
جزئیات رژیم دریانوردی را مشــخص کــرد، اما هیچ یک 
از این معاهدات به چگونگی اســتفاده از منابع بستر دریا 
نپرداخت. پس از فروپاشي شــوروي و براساس پروتکل 
دوجانبه ای که روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان 
در ســال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ امضا کرد، دو سر نقاط ساحلی 
این دو کشور به هم وصل شــد و عملا حدود ۲۷ درصد 
دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه 
شــد. با همین فرمول ۱۸ درصد از خزر سهم آذربایجان 
شــد و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان 
خود تقســیم کردند؛ ازهمین رو باقی ماندن ۱۳ درصد از 
خزر بــرای ایران هیچ وقت نتیجه خوب و منصفانه ای به 
حساب نیامده و سال هاســت که محل بحث باقی مانده 
است. این موضوع در دولت روحانی و در اجلاس چهارم 
سران خزر مطرح و ایران خواهان استفاده از اصل انصاف 
در حقوق بین الملل شد. حال باید دید در ادامه مذاکرات 
مربوط به خزر چه نتیجه ای به دست می آید و به موجب 
تقسیم سطح و بســتر این دریا، چقدر از منابع خزر از آنِ 
ما می شود. آخرین مذاکرات در این حوزه سه شنبه گذشته 
در باکو با حضور معاونان وزرای خارجه کشورهای حاشیه 
خرز برگزار شــد و به همین بهانــه در گفت وگو با ابراهیم 
رحیم پور، معاون سیاســی وزیر امــور خارجه نگاهی به 
آخرین توافقات حوزه دریای خــزر و برنامه های وزارت 

خارجه برای توسعه روابط در قاره آسیا داشته ایم.
 شما از جلســه نشســت معاونان وزرای خارجه  �

کشورهای حاشیه دریای خزر برمی گردید، آیا تغییراتی 
در توافقات مربوط به تسهیم خزر ایجاد شد یا خیر؟

به طــور معمــول در مذاکراتی که خیلــی طولانی 
می شود (جلســه باکو چهل وچهارمین جلسه خزر بود و 
این مذاکرات بیش از ۲۰ ســال است که در جریان است)، 
نمی توان توقع داشت در هر جلسه حاصل مشخصی از 
همان جلسه مشاهده شود. روال کار به این صورت است 
که یک متن با مثلا ۲۰۰ مــاده وجود دارد؛ بنابراین در هر 
جلسه ممکن است به چند ماده از آنها بپردازیم و نهایی 
شــود، اما به معنی آن نیست که ماده نهایی شده در یک 
جلسه بازگشــت پذیر نیست. ممکن است در بررسی های 
بعدی نیز نکاتی پیش آید که بر بندهای قبلا نهایی شــده 

اثرگذار باشد.
 مصداق این بازگشــت کردن ها و تغییردادن ها در  �

مذاکرات خزر چیست؟
مثلا ما در جلســه آستاراخان برای آب های سرزمینی 
رقم ۱۵ مایل و برای آب هــای ماهیگیری رقم ۱۰ مایل را 
که مجموعا ۲۵ مایل می شــود پیشنهاد دادیم و دیگران 
کــه روی ۱۳ مایل و ۱۲ مایل تأکید داشــتند، نظر ایران را 
پذیرفتند. این که تصویب شــد مجددا متن را مرور کرده و 
این دو «مایلاژ» را در متون قبلی قرار داده و نهایی کردیم. 
بنابراین این ســری جلسات مانند جلساتی درباره سوریه، 
افغانستان و جلســاتی که به یک بحران مربوط می شود 
و همــه منتظر یک کار ویژه هســتند، نیســت. به همین 
خاطر فکر می کنم نوع ســؤال و نگاه افکار عمومی نباید 
تحریک کننده این باشــد که در یک جلســه مســائل خزر 

نهایی شده است.
 بنابراین آخرین توافق مــا درباره تعیین خطوط  �

ساحلی با کشور های حاشیه خزر همین ۱۵ و ۱۰ مایلی 
اســت که گفتید، اما ممکن اســت در جلسات بعدی 

شامل تغییر شود؟
اینکه عرض کردم نتیجه جلسه آستاراخان است که 
در چندین جلسه بعدی در مواد مربوطه گنجانده شد، اما 
اصل داســتانی که شما یا افکار عمومی دنبال می کنید و 
منتظر تقسیم هســتید به این موضوع ربط خیلی دقیقی 
ندارد. به این نکته توجه داشــته باشید که یک خط مبدأ 
وجود دارد که براســاس مکانیسم جغرافیایی و حقوقی 
و عرف بین المللی مشــخص می شود. براساس این خط 
بســتر (کف دریا) و زیر دریا ( منابع) مشــخص می شود 
بنابرایــن چیزی که شــما و افکار عمومی بــه دنبال آن 
هســتید و می خواهید بدانید که ســهم ما چه می شود، 

براساس این خط مبدأ مشخص می شود.
 بنابراین سهم ما چه می شود؟ �

این همه تقسیم نیست. بخشی از تقسیم به قسمتی 
که سهم خاص هر کشور است مربوط می شود و بخشی 
نیز به میانه دریاچه و قســمت مشــاع میان پنج کشــور 
مربوط اســت. از این نظر، نمی توان گفت سهم ایران ۲۰، 
۱۵، ۳۰ یا... درصد اســت و ســهم دیگران چقدر اســت. 
علاوه براین ثروت و سرمایه اصلی در قسمت هایی از دریا 
که درباره ماهیگیری، منابع کف دریا و زیر دریا و ترانزیت 
و عبور و مرور مشــاع است، وجود دارد. به همین خاطر، 
معتقدم تزریق ایــن نگرانی به افــکار عمومی که ایران 
قسمتی از سهم خود را از دست می دهد؛ درست نیست. 
قانون بین المللی دریا - ما عضو آن نیستیم- تعیین کننده 
حقوق مربــوط به اســتفاده از دریا نیســت و اکنون این 

اجماع وجود دارد که هر پنج کشــور باید در تعامل با هم 
حقوق خود را مشخص کنند.

 کلیت آنچه این کشــورها اکنون درباره آن اجماع  �
دارند، چیست؟

چهار کشور دیگر در مورد خط مبدأ اتفاق نظر بیشتری 
دارند و نظرات ما کمی متفاوت است. دلیل قابل دفاع ما 
برای این اختلاف نظر شــکل جغرافیایی ساحل ما است. 
این شکل جغرافیایی از سهم ما کاسته است و به همین 
دلیــل طالب رعایت اصــل انصاف به عنــوان یک اصل 
بین المللی در مورد دریاچه های بســته هســتیم تا سهم 
مناسب تری برای خود بگیریم. یکی از بحث های کلیدی 
که پنج کشور درباره آن هنوز به تفاهم نرسیده اند، همین 

مسئله است.
 در جلسه باکو به این مسئله پرداخته شد؟ راهکاری  �

وجود دارد که کشــورها در این زمینــه نیز به توافق 
برسند؟

در ایــن جلســه مختصری بــه آن پرداختیــم و قرار 
است این موضوع مهم و برخی موضوعات کلیدی دیگر 
از جلســات کاری که ما در ســطح معاونــان وزرا برگزار 
می کنیم، به جلسات وزرای خارجه که به زودی در آستانه 

تشکیل می شود، ارجاع شود.
 ما در حوزه خزر مســائل اختلافی دیگر مانند حق  �

کشــتی رانی نظامی نیز داریم، وضعیت این موضوع 
چگونه است؟

همه قبول دارند که دریاچه باید غیرنظامی باشــد. در 
مــورد اینکه نیروهای خارج از این پنج کشــور در دریاچه 
نباشــند، نیز تفاهم و اجماع است اما عقل حکم می کند 
برای مقابله با قاچاق، دزدی دریایی، احتمال ورود نیروی 
خارجی از یک مسیری به اینجا و... سازوکار دفاع را فراهم 
کنیم و این با غیرنظامی بودن تفاوت دارد بنابراین در مورد 
ســازوکار دفاعي، بندهایی وجود دارد که روی بخشی از 
آن تفاهم شده و بخش دیگر آن مورد اختلاف نظر است.

 در باکو علاوه بر اجلاس خزر در جریان نشســت  �
ســه جانبه ایران، آذربایجان و روســیه نیز بودید. با 
توجه به اینکه هر ســه کشور تولید کننده نفت هستند، 
فکــر می کنید چنین نشســت هایی می تواند علاوه بر 
همکاری های مستقیم، در مسائلی مثل قیمت نفت نیز 

اثرگذار باشد؟
بله، هدف ما این اســت از بخــش اثرگذار دیگری که 
در دنیا وجود دارد اســتفاده کنیم. اگر سیاســت های ما 
با این بخش نزدیک تر باشــد لابی بهتری را در اثرگذاری 
بر قیمت نفت می توانیم داشــته باشیم. اکنون نکته این 
است که می گوید قصد داریم ظرفیت های صادرات نفت 
را بیشــتر کنیم و این باعث کاهش قیمت می شود. پاسخ 
طبیعی ما این اســت که می گوییم سعودی ها در دوران 
تحریم از ســهم و ظرفیتی که ما باید در بازار می داشتیم 
اســتفاده کردند و اکنــون می خواهیم بــه جایگاه خود 
برگردیم به همین دلیل این صحبت ها و گفت وگوها مؤثر 
است، چراکه همیشه حرف آخر را منطق نمی زند و لابی 
و موزانه قدرت و منافع حرف اصلی را می زند. در همین 
راستا هرچقدر بتوانیم با کشــورهای منطقه به ویژه آنان 
که انرژی خیز هستند همکاری نزدیک تری داشته باشیم، 
در اثرگــذاری ما روی قیمت نفــت در بلندمدت نیز مؤثر 
اســت. این یک جنگ سیاسی اســت که عربستان شروع 
کرده و خودش نیز متضرر شــده اســت. من فکر می کنم 
ایران، آذربایجان و روسیه حجم تأثیرگذاری دارند و هرچه 
رهبریــت آنها به هم نزدیک شــود این اثرگذاری بیشــتر 

می شود.
در جریان ســفرهای اخیر دولت به پاکستان و  �

آذربایجان نیز هستید، هر دو کشور مسیر خط لوله 
گاز هستند. این سفرها در حوزه انرژی و اقتصادی 

چه اثراتی داشته است؟
هرکــدام از اینها فایل خود را دارد. در مورد پاکســتان 
می توانیــم بگوییم ما کارهای خــود را انجام داده ایم اما 
پاکســتانی ها به دلیل مسائل مالی و فشــار آمریکایی ها 
در دوره تحریم ما پروژه خــط لوله را جلو نبردند. اکنون 
بعــد از رفــع تحریم ها خــود آنها پیگیــری می کنند که 
فاینانسورهای بین المللی - اعم از نهادها و کشورها - را 
در ایــن موضوع دخیل کنند. چین نیــز انگیزه دارد که به 
این موضوع وارد شــود بنابراین هم پاکستانی ها پیگیری 
می کنند و هم ما به آنها مشــورت می دهیم که خط لوله 
مورد نیاز پاکســتان و چین- قبلا نیز هند- بتواند عملیاتی 
شــود. در سفر اخیر پیشــرفت هایی حاصل شد و به نظر 
می رسد بعد از برداشته شدن مانع تحریم ایران، کارها به 
صورت جدی تر جلو برود. البتــه این پروژه هر زمانی که 
شروع شود حداقل بعد از دو سال می تواند به پایان برسد، 
بنابراین اثرات خیلی سریع روی اقتصاد ندارد. با این حال 
جزء طرح های بلندمدتی است که می تواند روی بازارهای 
ما اثرگذار باشد. با این خط لوله می توانیم به پاکستان گاز 

صــادر کنیم. آنها اکنون از قطر بــا حجم کم و هزینه بالا 
اســتفاده می کنند اما بعد از رفع تحریم، ما می توانیم در 

هاب انرژی منطقه سبد خود را متنوع تر کنیم.
 به این ترتیب در دوران پسابرجام بر توسعه روابط  �

به ویژه روابط اقتصادی با کشــورهای دیگر و تقویت 
لابی خود تمرکز داریم. در این راســتا برای گسترش 

روابط در بخش آسیا چه برنامه هایی وجود دارد؟
با رفع تحریم ها و اجرائی شــدن برجام، سیاست های 
بنیادی ما تغییرات اساسی نمي کند. در همه دنیا این طور 
است که کشــورها با همسایگان، همفکران، هم کیشان و 
کسانی که امنیت متقابل با یکدیگر دارند، روابط گسترده 
دارند. آنها در حوزه اقتصاد با یکدیگر لینک می شوند تا به 
امنیت بیشتری برسند. در دوره تحریم دوسوم مبادلات ما 
با همین منطقه آسیا و همسایگان بوده است و اکنون نیز 
روبه رشد بیشتر خواهد بود. قبلا به دلیل تحریم و کاهش 
قیمت نفت دوســومی که از آن حــرف می زنیم، حدود 
۵۰ میلیــارد دلار بود و قاعدتا در پســاتحریم باید به صد 
میلیارد دلار برســد. بنابراین درصد این تعاملات کاهش 

پیدا نمی کند و میزان آن افزایش خواهد داشت.
به عبارتی بعد از پشت سرگذاشــتن موضوع هسته ای 
در چنــد حیطه امکان تمرکز و فعالیت بیشــتر داریم که 
یکی از آنهــا تقویت همکاری های اقتصادی اســت. در 
وزارت خارجه نیز این بخش تقویت شــده و جزئی از کار 
ما این است که در سفرها در این زمینه فعالیت می کنیم. 
در حوزه انرژی با کشورهای دارای انرژی منطقه در حال 

گفت وگو و همکاری هســتیم، در حالی که قبلا استدلال 
می شد دو کشوری که نفت یا گاز می فروشند، نمی توانند 
با هم کار کنند و رقیب یکدیگر هستند. اکنون با آذربایجان، 
ترکمنســتان، روســیه و قزاقســتان که این هفته به ایران 
می آید، مذاکره و گفت وگو می کنیم بنابراین با هم اندیشی 
و همکاری با وزارت نفت به رشد و توسعه همکاری ها در 

حوزه انرژی می پردازیم.
ترانزیت، بیزنس جدید و مهمی اســت کــه ما از آن 
غافل بوده ایم اما جغرافیای ایران حکم می کند که از این 
نعمت خدادادی استفاده بیشتری کنیم و اکنون در حال 
کار و فعالیت بیشــتر روی این حوزه هستیم. توریسم نیز 
با وجود کمبودهایی که در داخل کشــور داریم، از جمله 
مســائل موردتوجــه ما و مهم اســت؛ مثــلا در اجلاس 
ســه جانبه ایران، آذربایجان و روســیه در مورد تسهیلات 
ویزایی بیشتر گفت وگو کردیم و به تفاهماتی رسیدیم که 
پیــرو آن در آینده وضعیت بهتــری را خواهیم دید که به 
افزایش رفت وآمد توریسم منجر می شود. بنابراین انرژی، 
ترانزیت و توریسم سه حوزه موردتوجه ماست؛ در همین 
راستا حتی با چین که از لحاظ مسافتی فاصله بسیاری با 
ما دارد، در بخش ترانزیت کار می کنیم. قطار باری چین به 
تهران رسیده و قرار است فعلا به صورت آزمایشی ماهی 
یک بار به تهران بیاید و مســیر ۴۵روزه را در ۲۵ روز طی 

خواهد کرد.
بــه زودی رئیس جمهــور کــره، نخســت وزیر ژاپن، 
رئیس جمهــور اندونــزی و رئیس جمهور هنــد به ایران 
خواهنــد آمد بنابرایــن جــدول خوبــی از رفت وآمد با 
کشــورهای آســیایی و منطقه داریم و فکــر می کنیم با 
سیاست های جدید که برجام برجسته ترین آن بود، شاهد 
وضیت بهتری در این بخش از تعاملات خارجی خواهیم 

بود.
 اجازه بدهید از این فرصت اســتفاده کرده و چند  �

سؤال هم در مورد دیگر مسائل موجود در حوزه کاری 
شما داشته باشــم. یکی از مسائل چالش هایی است 
که با روســیه درباره تحویل اس- ۳۰۰ ها داشته ایم. 
ماجرای آن پنجشــنبه ای که قرار بود با حضور سردار 
دهقان این سامانه را تحویل بگیریم و یکباره تکذیب 

شد، چه بود؟
این مسئله صرفا یک موضوع نظامی نیست. ما در این 

زمینه، مسائل مالی، اداری و حمل ونقلی داریم.
ادامه در صفحه ۱۹

معاون وزیر خارجه از لابي  براي تعیین سهم ایران در خرز مي گوید

منطق همیشه حرف آخر  را نمي زند
موگنس لیکه توفت
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